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  چكيده
در علـم اصـول فقـه     ترين مسـأله  تبيين مفهوم حجت و بررسي مبانيِ آن مهم

رين نظريات ن روايي و عقايد كلامي خاص خود دارد. مشهور تاست كه ريشه در متو
 -حجيـت ذاتـي قطـع و حجيـت تنزيلـي      اصولي پيرامون مسأله حجيت عمدتاً بـر پايـه  

جعلي امارات و با اصل قرار دادن عدم حجيت، ارائه شده است. در اين نوشتار تـلاش  
ت، و تبيـي  شده ضمن بيان ريشه ن كاسـتي هـاي مبـاني    هاي كلامي و روايي باب حجيـ

نظريات مشهور، اصول قابل قبول تري در اين زمينه ارائه شود؛ به نظر مي رسد معنـاي  
واحد حجيت در مباحث اصولي عبارت است از قابليت احتجاج بر مبناي علم حاصـل  

كه مورد ردع شارع قرار نگرفتـه باشـند در ايـن     از قيام امارات عقلايي؛ مشروط به آن
 منجزيت و لايي قرار داده مي شود و ريشهر حجيت امارات و طرق عقساختار، اصل ب

بـه   -تمـاد بـه امـارات   پذيري يا تقصـير در اع ليتمعذريت امارات به وجود روح مسؤو
تـر  اين سخن عـلاوه بـر مسـتدل   . شوددانسته مي -حصول قطع يا اطمينان عنوان مقدمه

تري نيز به دنبال دارد و با روايات باب بودن از نظريات رايج، توالي مناقشه برانگيز كم
  ترست.  حجيت نيز سازگار

  عقلايي قطع، حجيت امارات، سيره :كليدواژه
                                                           

  دانشگاه تهراناسلامي استاديار فقه و مباني حقوق  
  دانشگاه تهراناسلامي استاديار فقه و مباني حقوق 
 ولؤمس نويسنده ه تهران،دانشگا اسلامي دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق  
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  بيان مسأله -1
اماميه، موضوع اصول فقه، اثبات حجـت بـراي فقـه     به تصريح برخي از اصوليان

 شـود و از ظاهر گفتار برخي ديگـر نيـز همـين سـخن برداشـت مـي      ) 15الأصول/ (نهايه است
حجـت شـرعي    كتب اصولي بـه بررسـي مصـاديق    ). بخش عمده33 و 32(مبادي فقه و اصول/

بيان معناي حجت و تبيين معيار و ملاك تشخيص آن يكي از  ،رواختصاص يافته و از اين
هـا در آن  آيد كه در عـين حـال، اخـتلاف نظـر    ترين مسائل علم اصول به شمار مي مهم

 ،. از جمله مسائل مطرح در اين خصوص)321/صطلاحات اصـول (فرهنگ تشريحي ا فراوان است
توان به چيستي معيار حجيت قطع و حجيت امارات و ارتباط اين دو با يكديگر اشاره مي

داشت. در اين زمينه نظريات ساختارمندي، به خصوص از زمان شيخ انصاري، ارائه شده 
اين نوشتار تـلاش شـده اسـت كـه     اند. در و پس از مدتي مورد نقد و بررسي قرار گرفته

ت و اشاره به روايات مربوطـه و تط ـ پس از بيان معاني حجبـا نقـد   ر آن نـزد اصـوليان  و ،
مباني نظر مشهور، ساختار ديگري براي تبيين معنـاي حجيـت قطـع و امـارات و معيـار و      

بـه بررسـي    ،ملاك آن بيان شود كه اشكالات كمتري بـر آن وارد باشـد. بـدين منظـور    
 حجيـت قطـع و امـارات و ريشـه     اصل در حجيت امـارات، رابطـه  معناي حجيت،  دمجد

پرداخته شده و پس از بنا نهـادن چنـد اصـل، سـاختاري در      منجزيت و معذريت در آنها
  اين زمينه پيشنهاد شده است. 

  
  حجت در لغت و اصطلاح -2

ن مـي تـوان بـر    آ چه بواسطه يا آن ،حجت در لغت به معناي دليل و برهان است
و هرگاه امري به عنوان حجت به كار  ؛و وي را مجبور به سكوت نمود هخصم فائق آمد

  .)3/316/؛ تاج العروس2/228لسان العرب/( گوينداين كار را احتجاج به آن امر مي  گرفته شود،
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دانسـته انـد؛   » محجـه « برخي از لغت شناسان، اصل اين واژه را برگرفتـه از كلمـه  
(معجـم مقـائيس    آن، حـقِ مطلـوب، مـورد قصـد قـرار مـي گيـرد        ار كـه بواسـطه  دين اعتبب

  . )2/30اللغه/
حي است و اين معنـا غالبـاً   داراي معناي اصطلا» حجت« ،در برخي علوم اسلامي

در علوم حـديث، حجـت از الفـاظ تعـديل يـا       1تنگاتنگي با معناي لغوي آن دارد؛ رابطه
وثـوقش بتـوان بـه روايـات او      ي اسـت كـه بـه واسـطه    معناي فـرد  توثيق راوي بوده و به

 اصـطلاح  ،ين تـر از آن پائ ز براي بيان اين مفهوم يا مرتبهگاه ني. استدلال و احتجاج نمود
»و  )477 /3المسـتدرك/  ؛ خاتمه1/115(استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار/ به كار رفته» بحديثه يحتج

 افراد نيز با وصف حجت همـراه شـده اسـت    حتي در برخي موارد، كتابت و خط برخي
 در علم درايه، گاه در تعريف حجت گفته شده كـه او  ؛)1/79الأثر/ و الحديث غريب في (النهايه

هزار حديث را با احوال راويان آن از حيث تـاريخ و تعـديل    كسي است كه متن سيصد
  .)1/622/العلوم و الفنون اصطلاحات كشاف (موسوعه در ياد داشته باشد

 بـه  منجـر  كـه  قضـيه  چند يا دو از نظر منطقيون، حجت عبارت است از مجموع 
 حجـت  منطقـي،  هاي قياس در وسط حد به نيز گاه و شوند مي تصديقي مجهول كشف
. تعريف حجـت و مسـائل   )19؛ الحاشيه علي تهذيب المنطق/370الفقه/ مظفر،أصول( است شده گفته

(احتجـاج  ز همراه با اشاره يا تصـريح بـه قابليـت احتجـاج     مربوط به آن در كتب منطقي ني

. حجـت منطقـي داراي سـه قسـم      )2/66/؛ الشـفاء 1/271التنبيهات/ و الاشارات (شرح عقلي) بوده است
 ه تفصيل مورد بحث قرار گرفتـه انـد  كه در كتب مربوطه ب ،استقرا و تمثيل است: قياس،

اصـول فقـه، گـاه حجـت صـراحتاً بـه        صاحبنظران . در بيان)1/272التنبيهـات/  و الاشارات (شرح
كـه قابليـت مـورد احتجـاج قـرار گـرفتن ميـان بنـدگان و          است معناي امري دانسته شده
 فـي  الرشيد القول ؛4/171الأصول/ كفايه شرح في الفصول ؛ تحرير16الأصول/ نهايه( خداوند را داشته باشد

ه نيز اين مسـأل  ن بسياري از اصولياناز فحواي سخ ؛)3/14الأصول/ تنقيح ؛1/209التقليد/ و الاجتهاد
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ــت   ــت اس ــل برداش ــام/  قاب ــذّب الاحك ــاب ؛5/396(مه ــاه كت ــى1/165/الزك ــه ؛ منته ــي الدراي ــيح ف  توض

ت و معيـار صـح   است ملاك آن چه در اين بين مورد اختلاف قرار گرفته .)8/399الكفايـه/ 
  هد شد. احتجاج و برخي مصاديق حجت است كه به آنها اشاره خوا

  
  نظريات قطع محور -3

ود يـا ظنـي را كـه    چه را موجب علم به حكمـي شـرعي ش ـ   متقدم، آن اصوليان 
رغـم برخـي اختلافـات    ييد شارع نسبت به آن وجود داشته باشد، علـي دليلي علمي بر تأ

كه چه اموري صلاحيت مورد  اين متأخر نيز درباره اند. اصوليان صغروي، حجت دانسته
، ته و چيسـتي معيـار و محـك ايـن مسـأله     ع شدن ميان خدا و بندگان را داش ـاحتجاج واق

چگونگي توجيه حكـم بـه    ،چالش برانگيز در اين بحث اند. مسألهنظرياتي را ارائه داشته
اسـت؛ بـه دنبـال ايـن      -رغم ابتناي احكام بر مصالح واقعـي علي –تبعيت از برخي ظنون 

كه بر طبق  ا محوريت قطع پديد آمد. توضيح آن، نظرياتي پيرامون تبيين حجيت بمسأله
، حجيت امارات جعلي و اعطايي است؛ به گونه اي كه شارع بـا  مسلك مشهور اصوليان

تماماً واقـع نمـا اعتبـار كـرده و     را چشم پوشي از موارد عدم اصابت امارات با واقع، آنها 
 دگاه بـا توجـه قاعـده   ين بـه ايـن دي ـ  منزلت واقع را به آنها اعطا نموده است. سـپس قـائل  

امري برآمـده انـد كـه     به جستجوي» 2بالذات ما الى ينتهى أن لابد بالعرض ماكلّ« فلسفي
حجيت ذاتي و في نفسه داشته باشد تا حجيت ساير حجج جعلـي را بـدان بازگرداننـد و    
لذا حجيت قطع را ذاتي انگاشته و ساير مباحث حجت را بر اين سنگ بنـاي اساسـي بنـا    

اصـلي اسـتوار اسـت: حجيـت قطـع و نـازل        ابراين چنين نظرياتي بر دو پايهبن. 3اده اندنه
منزله قرار گرفتن امـارات در جايگـاه آن. در اثبـات مبنـاي اول تـلاش شـده اسـت كـه         

                                                           
  .91الحكم/ فصوص ؛  شرح4/294المنظومه/ شرحه اين قاعده اشاره شده است. نك: در برخي كتب فلسفي ب -1
صدر،  ؛3/28فقه/ اصول ؛ شرح27المقارن/ الفقه في العامه الأصول ؛ 220/اصول علم :براي توضيح بيشتر نك -2

  .3/7/صولالأ فوائد ؛2/15/الفقه صولأ في الوسيط ؛1/564/الأصول مباحث
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 برهن قلمداد شـده و حتـي از دايـره   حجيت قطع امري ذاتي، بديهي، فطري، عقلايي يا م
 ؛143/الفقـه  أصـول  فـي  المعـالم  تحريـر  ؛1/360الفقـه/  أصول اراكي،( حجيت اصولي بيرون دانسته شود

و مبناي دوم نيز با استناد به قرائني از قرآن و سنت، سامان يابـد و تحـت    )7 /3/الاُصول فوائد
قع نيز عناويني نظير مصلحت تسهيل و وجود حكم مماثل، ايراد عدم اصابت امارات با وا

بيان شده است كه طبـق هـر يـك از آنهـا      صلي در اين زمينها پاسخ داده شود. دو نظريه
حجيت داراي معني خاصي خواهـد بـود. اختصـاراً بـه هـر يـك از ايـن نظريـات اشـاره          

  خواهد شد. 
3-1- ت در معناي قابليت قرار گرفتن به عنوان حدوسط حجي  

 -حجت در كتـاب هـاي متقـدمين منطـق      واژه گونه كه پيشتر اشاره شد، همان  
و در ايـن علـم داراي معنـايي خـاص شـده       4به معنايي خاص به كار رفتـه   -نظير فارابي

است. اين معنا عبارت است از مجموع دو يا چنـد قضـيه كـه منجـر بـه كشـف مجهـول        
  تصديقي مي شوند و گاه نيز به حد وسط در قياس هاي منطقي، حجت گفته شده اسـت 

بيـاني معـروف، حجـت در علـم اصـول را نيـز بـه        . شيخ انصاري در )370الفقه/ مظفر، أصول(
معناي حد وسط در قياس منطقي دانست كه احكام متعلق خود را شرعاً ثابت مـي كنـد؛   

بـه عنـوان حـد وسـط در      قابليت قرار گرفتن امـري «طبق اين نظريه، حجيت را مي توان 
، حجت است بدين . مثلاً هر گاه گفته شود كه ظنّ)1/4الاُصول/ (فرائد دانست» قياس شرعي

مظنـون الخمريـه اسـت؛ هـر      ،اين مايع«معناست كه مي توان چنين قياسي را ترتيب داد: 
  ».مظنون الخمري واجب الاجتناب است؛ پس اين مايع واجب الاجتناب است

بر اين اساس، جعل حجيت براي قطـع امـري محـال بـه شـمار رفتـه و ذاتـي آن         
ع، حجـت اصـولي دانسـته نمـي شـود چراكـه       شود و در عين حال حجيت قطشمرده مي

 زيرا احكام شرعي بـر خـود موضـوعات    ،تواند حد وسط در چنين قياسي قرار گيردنمي

                                                           
  )398/  1نك(المنطقيات/ -1
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و لذا نمي توان گفت هر  ؛نظير خمر و...) بار مي شوند نه بر مقطوع الخمريه و مانند آن(
  ست.مقطوع الخمريه اي واجب الاجتناب ا

رار گرفتن ظنون و هـم از جهـت تفـاوت قائـل     هم از جهت وسط ق ،اما اين بيان 
 ـ    ـت بـا ذاتيت قطع و امارات و يكسان شمردن محال بودن جعـل حجيت شدن ميان حجي

با تحليـل   و حتي برخي اصوليان 5هو نيز برخي اشكالات ديگر مورد انتقاد قرار گرفت آن
 (نهايـه  انـد دهتصـويب برشـمر   مسـأله دقيق اين سخن آن را به نوعي مغالطه و يا بيان ديگر 

گونه كه حكم شرعي بر نفس موضـوعات نظيـر    . زيرا همان)8 /3/صولالأ ؛ فوائد3/11الأفكار/
مظنـون الخمريـه نيـز    كـه  خمر و ... قرار گرفته و نه بر مقطوع الخمريه، مي تـوان گفـت   

امارات بتوان قائل به وجود  كه درباره مگر آن حيت قرار گرفتن در قياس را ندارد،صلا
كم مماثل شد؛ يعني گفته شود در شرايطي كه اماره اي با واقع اصابت نكنـد، صـرف   ح

مكلفّ بر طبق اماره موجب تحصيل مصـلحتي مـي شـود كـه مصـلحت واقعـي        سلوك
اي بيان نشده و تفويت شده را جبران مي كند. البته در اثبات اين سخن، دليل قانع كننده

به گونه اي ) 2/372/الأصول تهذيب ؛402اصول الفقه/ ،مظفر( است بر آن ايرادات مهمي وارد شده
  6كه مورد قبول بيشتر اصوليين قرار نگرفته است.

  حجيت در معناي اماره -3-2
چـه كـه    عبـارت اسـت از آن   ،حجـت  ف بيان شده دربارهييكي ديگر از تعار   

 أصـول  مظفـر، ( متعلق خود را بر حسب جعل شارع ثابت كرده و به سر حد قطع نمـي رسـد  

مقصود از حجت در مباحث اصولي، طرق و اماراتي اسـت كـه    ،بر اين اساس ؛)370الفقـه/ 
متعلق خود را ثابت مي كنند و در عين حال موجب قطع به متعلق خود  ،بنابر جعل شارع

                                                           
 تهـذيب  ؛410 الأصول/ كفايه على الحاشيه ؛ 35/ 1الأصول/ فرائد اي ديدن تفصيل اين انتقادات نك: حاشيهبر -1

 الأفكار نتائج؛ 14/ 3/الأصول تنقيح ؛ 208/ 2/الأصول علم في الأصول ؛19/ 6الفقه/ ؛ حلي، أصول289/ 2الأصول/
  . 6/23الأصول/ في ؛ تحريرات23/ 3/الأصول في

  .144»/اصول علم در حجيت يا حجت مفهوم«آهنگران،ر.ك :  -2
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نمي شوند چراكه در آن صورت، خود قطع را بايد حجت دانست و از آنجا كه حجيت 
حجيت آن داخل در مباحث اصـولي نمـي شـود. همچنـين      قطع بنابر جعل شارع نيست،

اصول عمليه را از تعريف حجت خارج مـي كنـد    ،اثبات متعلق)( قيد نخست در تعريف
هيچ گونه اثباتي نسبت به حكم شـرعي نداشـته و تنهـا در مقـام رفـع       ،چراكه اين اصول

يت اصولي خارج حج ، قطع و نيز اصول عملي از دايرهتحير وضع شده اند. بدين ترتيب
. اسـاس  )374(همـان/  ها در معناي لغوي صحيح خواهد بـود بوده و اطلاق حجت بر آنها تن

و معذريت و منجزيت  راي حجيت ذاتي بودهمكلفّ دا ست كه قطعا اين استدلال بر آن
مكلفّ را تنـزيلاً بـه عنـوان     قابل جعل يا ردع نمي باشد؛ همچنين شارع برخي ظنون آن

كرده و منجزيت و معذريت را براي آنها جعل نموده است. نيز در حالتي كه  قطع اعتبار
مكلّـف   علم يا ظن معتبري وجود نداشته باشد، اصول عملي خاصي را بـراي رفـع تحيـر   

وضع كرده است؛ از اين سه، مورد اول و آخر داراي حجيـت لغـوي بـوده و مقصـود از     
ن تعريف از حجيت را مي توان مرادف حجت در مباحث اصولي مورد دوم مي باشد. اي

» اعطاي قابليت احتجاج از سـوي شـارع بـه امـوري كـه بنفسـه چنـين قـابليتي ندارنـد         «با 
 يا انتزاعـي، بـه معنـاي آن    -به معناي مجعول اولي –دانست؛ لذا مي توان آن را اعتباري 

ي علـم  (المحصـول ف ـ  رتي برگرفتـه مـي شـود، در نظـر گرفـت     چه به صورت التزامي از عبـا 

.طبق اين ديدگاه، اشـكال عـدم اصـابت امـاره بـا واقـع و       )407صول الفقه/أ مظفر، ؛89 /4الاصول
تفويت مصلحت، با تاكيد بر مصلحت تسهيل پاسخ داده مي شود. بـدين بيـان كـه عـدم     

مكلفّـين خواهـد شـد؛     موجب مشقت فـراوان  ،جعل حجيت براي امارات از سوي شارع
ت، مصلحت نوعيِ تسهيل را بر مصلحت شخصي امكان عدم لذا شارع با جعل اين حجي

معـذور   باشد غير مصيب عمل نموده مكلفّي را كه به اماره اصابت با واقع ترجيح داده و
  . )77الاصول/ كفايه شرح فى المأمول ؛ نهايه333/الإماميه مذهب على الفقه أصول ؛ قواعد398(همان/ دمي دان

حيث ذاتيت حجيت قطـع و چـه از حيـث تنزيلـي      اما اركان اين ديدگاه، چه از 
 فـي  تحريـرات  ؛2/7الأصـول/  تسـديد ( بودن حجيـت امـارات، مـورد اشـكال قـرار گرفتـه اسـت       
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كه بر طبق قائلين به اين نظريه، حجيـت امـري    . به ويژه آن)17/ 3الأصول/ تنقيح ؛6/22الأصول/
بـاري نمـي تواننـد ذاتـي امـور      كه از نظر منطقي، امـور اعت  اعتباري دانسته شده در حالي

همچنـين  . )247 /6الأصـول/  فـي  تحريـرات  ؛114ديني/ معرفت هندسه در عقل منزلت( واقعي قرار گيرند
سـت كـه   ا طريقيت ذاتي قطع داراي معناي قابل قبولي نيست؛ چرا كـه اگـر مقصـود آن   

و اگـر  قطع همواره با واقع اصابت دارد موارد جهل مركب اين گزاره را نقض مي كنـد  
ست كه قاطع، قطع خود را مطابق با واقـع مـي دانـد، چنـين طريقيتـي نسـبي       ا مقصود آن

 (إيضـاح  كه محال است امري در عين حال كه ذاتي است نسبي باشد خواهد بود در حالي

اطع را حجـت ندانسـته   قطع حاصل از تقصير ق ـ ،. به علاوه بسياري از اصوليان)1/20ائد/الفر
 فـي  المحكـم  ؛2/12الأصـول/  كفايـه  علـى  ؛ الحاشيه2/11/الأصول ؛ تهذيب16 /3/الكفايه ضيحتو في (البدايهاند 

 -ولو قطـع حاصـل از تقصـير    -كه امكان سلب حجيت از قطع ؛ در حالي)3/24/الفقـه  أصول
مكلّـف ناشـي از تقصـير او     اگـر قطـع   ،ست. افـزون بـر ايـن   ا نقض ديگري بر ذاتيت آن
ريشه در طرق و امارات عقلـي و شـرعي دارد و لـذا حجيـت      نباشد، ناگزير پيدايش آن

توانـد مبنـا و محـور آنهـا     قطع متأخر از حجيت اين امارات خواهد بود؛ پس چگونه مـي 
ذاتي دانستن حجيـت قطـع و تنزيـل دادن ظنـون بـه جايگـاه آن از        ،رورار گيرد؟ از اينق

قطـع، امـارات و اصـول     اساس داراي ايراد است. همچنين، تفكيك ميان معناي حجيـت 
چراكـه در مباحـث اصـولي تفـاوتي ميـان معنـاي        ،رسـد عمليه چندان موجه به نظر نمـي 

  .)8 /6الأصول/ في تحريرات( حجيت امارات و حجيت اصول وجود ندارد
  
  

                                                           
جيت را اعتباري دانسته اند معناي يكسـاني  كه ح از اصولياني اعتبار از مفاهيم علم فلسفه است و اگر چه برخي -1

اعتبـاري در  مفهومي است   -به معناي نازل منزله قرار گرفتن از واقع -را مد نظر نداشته اند اما بدون ترديد حجيت
 أصول في المحكم ؛406الفقه/ أصول مظفر، ؛ 2/178/الكفايه حاشيه؛ 6/438آثار/ مجموعهمعناي فلسفي آن. نك: 

  .3/73الفقه/
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  محورنقد مباني نظريات قطع 3-3
 تـوان گفـت  علاوه بر ايراداتي كه بر هر يك از دو نظـر پيشـين وارد شـده، مـي     

هاي بنيادين اين نظريات نيز داراي اشكالات جدي هستند. اين فرضمباني اصلي و پيش
اصـل بـر عـدم حجيـت بـوده و       -هاي زير خلاصه كـرد: اولاً توان در گزارهمباني را مي

جعـل حجيـت    -اثبات حجيت هر امري، منوط به وجود دليلي شرعي شـده اسـت. ثانيـاً   
شود و لذا موارد عدم اصابت اماره با واقع به عنـوان  مي براي امارات به شارع نسبت داده

قطـع بـه عنـوان دليلـي در عـرض سـاير        -گـردد. ثالثـاً  مطرح مـي  اي بر اين جعليتشبهه
ن مـورد مناقشـه   تواكه تمامي موارد ياد شده را مي امارات نگريسته شده است؛ در حالي

ن باشـد كـه بـا وجـود ترديـد در      اصل عدم حجيت، اگر مـراد از آن اي ـ  قرار داد. درباره
اين  سخني منطقي است؛ اما اگر نتيجه توان حكم به حجيت آن نمود،حجيت امري نمي

ز بـه وجـود دليلـي از شـرع اسـت،      استدلال آن باشد كه براي اثبات حجيت هر امري نيا
 شود كه با توجه به رويكرد عقلايي شارع و عدم تأسيس روشيگاه اين ايراد وارد ميآن

مقيد بودن به لزوم وجود دليل  ؛)5/342/الأفكار نهايه ؛3/30صول/الأ (فوائدجديد در باب حجيت 
. به علاوه بـا توجـه بـه عقلايـي بـودن تمـامي       8خاص بر حجيت هر امري به چه معناست

امارات، جعل حجيت براي آن داراي معناي محصليّ نيست؛ خـواه جعـلِ حكـم مماثـل     
قلا خود بـراي ايـن امـارات ارزش احتجـاج     و معذريت، چراكه عخواه منجزيت باشد و 
جـدد ايـن ويژگـي    و نيازي بـه جعـل م   )458الأصول/ نهايه ؛1/239الأصول/ علم في دراسات( قائلند

ض سـاير  . همچنين بايـد توجـه داشـت كـه قطـع، دليلـي در عـر       9ها وجود نداردبراي آن
 هـاي واهـي و مزاجـي   لايي يـا پنـدار  حاصل از قيام امارات عق امارات نيست؛ بلكه نتيجه

                                                           
رغم اعتقاد به اين سـخن در پـي اثبـات دليـل     كه برخي محققين علي فوق، از اين امام خميني(ره) با بيان مسأله -1

  ). 1/108الكفايه/ على التعليقه في الهدايه (انوار انداند، اظهار شگفتي نمودهشرعي حجيت امارات برآمده
  .105-104 /(ره)با رويكردي به نظر امام خميني ات ادلهبررسي اعتبار مثبت«احمدي،  براي اطلاع بيشتر نك: -2
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و لذا حجيت قطـع،   )2/208الأصـول/  ؛ انوار34الرافد في علم الأصول/( نظير قياس، رؤيا و...) است(
  متأخّر از حجيت امور ياد شده خواهد بود. 

  
  مباني مختار در مباحث حجيت -4

دهـي بـه   انساختار ديگـري بـراي سـام    به مطالب گفته شده، لزوم ارائه با توجه  
شود. بـدين منظـور نخسـت مبـاني و اصـول مـورد       مباحث حجيت به خوبي احساس مي

 مبتني بر ايـن اصـول ارائـه و نحـوه    پذيرش در بحث مذكور بيان شده و آنگاه ساختاري 
شـود. لازم بـه ذكـر اسـت كـه بيشـتر ايـن        چينش مباحث اصولي بر اساس آن تبيين مـي 

اند؛ اما در بـاب حجيـت قطـع و    بوده هور اصوليانمش اصول، صريحاً يا ضمناً مورد قبول
  اند. امارات مورد غفلت قرار گرفته

  اصل در حجيت امارات -4-1
و جعـل   ، اصل را در امارات بر عدم حجيت نهـاده گفته شد كه مشهور اصوليان 

 ؛3/165/كفايـه ال توضـيح  فـي  ؛ البدايـه 2/47/الأصـول  علم في دروس( اندحجيت را نيازمند دليل دانسته

در عين حال، تأكيد آنان بر عدم تأسـيس روش خـاص در بـاب     ؛)2/70الفقه/ أصول في آراؤنا
عقلا به عنوان دليلي  ظنون خاصه و نيز پذيرش سيره حجيت همه امارات و عقلايي بودن

كـه  بر اثبات حجيت مواردي نظير ظواهر الفاظ و اخبار آحاد و... مبين ايـن نكتـه اسـت    
 ار داد؛ بدين شـرح كـه هـر گـاه همـه     امارات عقلايي قر وان اصل را بر حجيت همهتمي

نمايد؛ چـرا  عقلا بر حجيت امري توافق داشته باشند، شارع نيز با اين حكم مخالفت نمي
ريشه در حكمي عقلي  -بما هم عقلا -عقلاست و نيز حكم عقلا كه شارع خود از زمره

رغـم  البته علي ؛)151-3/153/الأصـول  مباحث بهجت،( هد بوددارد كه مورد مخالفت شرع نخوا
برخـي قيـود را در    ،امضايي بودن حجيت امارات، ممكن است كه شارع بنابر ملاحظاتي

 المعـارف  ؛ دائـره 1/177الرسـائل/ ( حجيت اين امارات اعتبار نمايد؛ نظير قيد عدالت براي مخبِر

  .  )567مقارن/ فقه
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نهي از عمل نمودن بـه ظنـون بـراي اثبـات عـدم       موم ادلهاگر اشكال شود كه ع 
توان در پاسخ گفت از آنجـا كـه چنـين امـاراتي     حجيت امارات عقلايي كافي است مي

هـا را در بـر   نهي از عمـل نمـودن بـه ظنـون، آن     آيند، عمومات ادلهم به شمار ميعرفاً عل
اي باشـد كـه   ر گاه امري به گونـه بديهي است كه ه. )19210-2/191/الكفايه حاشيه( گيرندنمي

و در عـين حـال امكـان اشـتباه عقـلا در خصـوص        هدبه شـمار نيام ـ  در نظر شارع حجت
حجيت آن صريحاً از جانب شرع مورد ردع  -نظير قياس -حجيت آن وجود داشته باشد

. بـر  )2/156صـول/ ؛ منتهـي الأ 3/195/صـول الأ ؛ فوائـد 3/151/الأصول بهجت، مباحث( قرار خواهد گرفت
اين اساس، موافقت شارع با اين اعتبارات در راستاي ملزومات زندگي عقلايـي تعريـف   
مي شود نه از باب جعل حكم و تتميم كشف كـه منجـر بـه شـبهات مربـوط بـه تفويـت        

حتي حجيت علم نيز  ،طبق اين ديدگاه. مصالح واقعي در امارات غير مصيب خواهد شد
و بدين اعتبـار، علـم    ا اعتباراً مطابق با واقع دانستهخود راعتباري است چراكه انسان علم 

  . )2/178/الكفايه حاشيه( را قابل احتجاج مي داند
خواه اطمينان ناشي از قيـام   -شداعتبار عقلايي حجيت امارات هر چه كه با منشأ 

 -ها، خواه ميثاق و قراردادهاي اجتماعي و خواه پيشگيري از اخـتلال در نظـام جمعـي   آن
هـا از  ته و لذا جعل مجدد حجيت بـراي آن جيت اين امارات مورد تأييد شارع قرار گرفح

آيـد. از آنجـا كـه عـرف عقلايـي در جعـل       جانب شرع امري لغو و بيهوده به شمار مـي 
جعـل  «، »جعـل حكـم مماثـل   «، »تتميم كشف«حجيت براي امارات هيچ يك از مفاهيم 

گيرد، پرداختن به امور فوق هيچ وجهي نداشـته  و... را در نظر نمي» معذريت و منجزيت
  .)1/106الكفايه/ على التعليقه في الهدايه (انوار و دليلي بر اين گونه ادعا وجود ندارد

                                                           
 گذاشته اند در برخـي امـارات بـه    مسلك مشهور اصوليان حتي برخي از اصولياني كه مباحث حجت را بر پايه -1

نواهي مربوط بـه عمـل نمـودن بـه ظـن       ينان به اين امارات را از دايرهعقلا در اطم اين استدلال اشاره كرده و سيره
  .448اصول الفقه/ مظفر،: ارج دانسته اند. ر.كخ
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ست كه حتي كساني كه سـاختار حجيـت را بـر    ا قابل توجه در اين بين آن نكته 
ت اماراتمبناي ذاتيت قطع و نازل منزله قرار گرفتن حجيانـد، گـاه بـه    بنا نهـاده  ت حجي

عقلا قرار گرفته و گاه  اساس اصلي در باب حجيت بر سيرهاين نكته اشاره داشته اند كه 
مظفـر،  ( اشاره داشـته انـد   مسألهدر اثبات حجيت برخي امارات نيز به طور خاص به همين 

بازداشـته،   مـورد بحـث   ه كه آنان را از تصريح به نظريهچ و شايد آن )447و 400اصول الفقه/
  اصرار بر ذاتيت حجيت قطع و جعليت حجيت امارات حول آن بوده است.  

   خّر رتبي حجيت قطع از حجيت اماراتتأ -4-2
، است جعل حجيتي انجام نشده ،از آنجا كه از جانب شرع در خصوص امارات 

بـه طـور   عرَضي بودن چنين حجيتي و در نتيجه نيازمندي آن به بازگشت به امري ذاتـي  
كلي منتفي است. به تصريح برخي علماي اصول، حتي در ميان عقلا نيـز حجـت دانسـته    

شود؛ به طوري كـه  علم لحاظ نمي ات به معناي تنزيل منزله دادن آنها به مرتبهشدن امار
اگر هيچ علم يقيني وجود نداشت، حجيت اموري نظير ظواهر الفـاظ و ماننـد آن داراي   

بنـابر ايـن اگـر     ؛)3/52الأصـول/  ؛ تنقـيح 1/107الكفايـه/  علـى  التعليقـه  فـي  ايـه الهد (انوار محذوري نبود
ون واسطه و بدون نـازل منزلـه   مقصود از حجيت ذاتي قطع آن باشد كه چنين حجيتي بد

 (حاشـيه  گرفتن اسـت، در ايـن معنـا حجيـت بنـاءات عقلايـي نيـز ذاتـي خواهـد بـود          قرار

 ينتهـى  أن لابـد  بـالعرض  ماكلّ« د كه با تمسك به قاعدهارو دليلي وجود ند) 2/206/الكفايـه 
حـال بـا   . 11قائل به لزوم وجود حجيتي متقدم بـر حجيـت امـارات شـويم    » بالذات ما الى

ي و ... است و نه امري در عرض حاصل از قيام امارات عقلاي كه قطع، نتيجه توجه به آن
تواند مبنا و حجيت امارات بوده و نمي به روشني پيداست كه حجيت قطع متاخّر از ،هاآن

                                                           
 لازم به ذكر است كه معناي ياد شده براي ذاتيت، نوعي جعل اصطلاح بوده و ارتباطي با ذاتي در باب برهـان و -1

بودن حجيت ظواهر الفـاظ در ايـن معنـا اشـاره     » شبه ذاتي«يا » ذاتي«به امكان  ايساغوجي ندارد؛ برخي از اصوليان
اكبــر  ) بــراي ديــدن بحــث تفصــيلي نــك:473-472الأصــول/ ؛ نهايــه 6/313الأصــول/ فــي (تحريــرات انــدداشــته
  .165تا  145»/اصول و فقه در آن تأثير و عقلايي بناهاي ذاتي حجيت«نژاد،
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قرار گيرد. علاوه بر اين، اگر محوريت حجيت قطع براي مباحـث حجـت بـر     محور آن
اين اساس باشد كه واسطه در جعل حكم شرعي است، آشكارا داراي دور خواهـد بـود   

يت با توجه به تأخّر حج -و اگر اساسِ آن، حكم عقل به منجزيت و معذريت قطع است
آن بايد گفت كه تعلق چنين حكمـي بـه قطـع از حيـث قطعيـت       -آن از حجيت امارات

دسـت آوردن موجبـات قطـع    نيست؛ بلكه منشاء آن، روح مسؤوليت و روح تقصير در ب
كـه گفتـه شـود قطـع داراي      . به بيان بهتر، به جـاي آن )34الرافد في علم الأصول/( خواهد بود

-ول آن ناشي از تقصير در موجبات قطع باشـد، مـي  كه حص حجيت ذاتي است مگر آن

ليت پذيري نسبت به اوامر و نواهي شارع و مسؤو مكلفّ با روحيه توان گفت كه هر گاه
حاصل از  تواند به نتيجهشرعي نمايد، مي اتكا بر امارات عقلايي، اقدام به تحصيلِ حكم

بـه مقـدمات حصـول    تلاش خود با خداوند احتجاج كند و اين صحت احتجاج مربـوط  
  قطع است نه خود آن. 

   ت اماراتريت و معذّزيمنج منشأ -4-3
نمايد و حتي برخـي  ، شارع براي امارات جعل حجيت مينظر مشهور اصوليان از

هـا  ي جعـل منجزيـت و معـذريت بـراي آن    اند كه جعل حجيت براي امارات به معناگفته
ه عـدم پـذيرش   اما بر مبنـاي ايـن نوشـتار ك ـ   ) 4/149/الأصول كفايه شرح في الفصول (تحرير است

جو امـارات را در امـر ديگـري بايـد جسـت     منجزيت و معذريت  جعل حجيت است، منشأ
-رات را بـا توجـه بـه واقـع    اند تا منجزيت و معذريت اماكوشيده كرد. برخي از اصوليان

مكلفّـين بـوده    قعي بهها تبيين نمايند. بدين بيان كه شارع در صدد بيان احكام وانمايي آن
پايبنـد   ،چه كه سيره و روش آنان در بيان مفهوم و مقاصدشـان بـوده   و در اين راه به آن

از  -چه به عنـوان حجـت در علـم اصـول شـناخته شـده انـد        است. طبق اين مبنا تمام آن
ناشي از مرآتيت نـوعي يـا كلّـي آنهـا      -مكلفّ حجيت ظواهر تا حجيت خبر ثقه و قطع

واقع بوده كه موجب شده است مردم در تعاملات خويش بر آنها تكيه كرده و  نسبت به
هـر  . )3/109/الأصول في (الهدايه عمل نمودن بر طبق آنها را سيره و روش خويشتن قرار دهند
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عقلـي لـزوم    ردع شـارع قـرار نگرفتـه بـا گـزاره      نمايي كه موردگاه اين مرآتيت و واقع
سبت به او كنار هم گذاشته شوند، منجزيـت و معـذريت   اطاعت از مولي و قبح عصيان ن

انتـزاع  كـه  اين طرق و حجيت آنها به نحو قهري از آن انتزاع مي شود. اگـر گفتـه شـود    
-محال مي -واقعي انتزاع است بدون وجود جامعي كه منشأ -متكثر عنوان واحد از امور

 امـارات  قدر جامع همـه  قع،باشد، مي توان در پاسخ گفت كه همان مرآتيت نسبت به وا
انتزاع مفهوم حجيت از آنها مي شود. البته ميـزان   داراي حجيت است كه موجب و منشأ

اين شدت و ضعف شدت و ضعف دارد اما  ،كاشفيت و مرآتيت ميان امارات گوناگون
نمـي توانـد    -حتي قطع -چ امريانتزاعيت خارج نكرده و لذا حجيت هي آنها را از مرتبه

  .)25-6/22/الأصول في تحريرات( باشد آن ذاتي
از واقـع   امارات عقلايي لزوماً مرآتيت است كه همه وارد بر اين نظر آن اشكال 

گردد؛ هاي اجتماعي و مصالح جمعي بازميها به ميثاقحجيت آن ندارند؛ بلكه گاه ريشه
ه بـر آن،  از واقع. نظير بحث از حجيت ظواهر الفـاظ كـه بـدون تكي ـ    نه كشف نوعي آن

. )3/135/الأصـول  ؛ فوائـد 135الرافـد فـي علـم الأصـول/    ( نظامات عقلايي دچار اختلال خواهـد شـد  
ذيرش قابليـت  منجزيت و معذريت امارات، ريشه در پ ـكه ست گفته شود ا بنابراين بهتر

ها از سوي عقلاي جوامع دارد. بـدين بيـان كـه بـا توجـه بـه عـدم        احتجاج طرفيني در آن
 و از طرف ديگر با توجـه بـه گـزاره   تازه در باب حجيت از طرف شارع، تأسيس روشي 

 عقلي لزوم اطاعت از مولي، هر گاه حكمي شرعي به يكي از طرق مورد قبـول عقـلا بـه   
كه در صـورت   نخست آن :حكم داراي دو اثر عقلي خواهد بودمكلفّ ابلاغ شود، اين 

اي شود؛ بـه گونـه  اطب منجز ميور نسبت به مخطابقت آن با احكام واقعي، حكم مذكم
مكلّـف بـه    در صـورتي كـه   مخالفت با آن نخواهد بـود. ديگـر آن كـه    كه وي مجاز به

ياد شده عمل نموده و به دليل عدم اصـابت امـاره بـا حكـم واقـع، تكليـف        مؤداي اماره
 واقعي فوت شود او در پيشگاه خداوند معذور خواهد بود؛ خواه قيام اماره موجـب قطـع  

   .)34الرافد في علم الأصول/( اي آن شود، خواه نشودف به مؤدمكلّ
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  مباني مختار ساختاري از حجيت بر پايه ارائه -4-4
تـري را پيرامـون   تـوان تبيـين سـاختارمند و موجـه    گفته، ميبر مبناي اصول پيش 

مبحث حجيت در اصول فقه پيشـنهاد كـرد. طبـق ايـن مبنـا، حجيـت بـه معنـاي قابليـت          
ج طرفيني و از تأسيسات جوامع عقلايي است كه ريشه در كاشفيت نوعي برخـي  احتجا

ها را امارات عقلايي دانست. توان آنجوامع انساني دارد و مي امور از واقع يا قراردادهاي
ها و ميان رؤسا و مرئوسين، قيام اين امارات موجب منجزيـت و  در روابط متعارف انسان

اماره و مخالفت عبد با آن موجـب ايجـاد حـق بازخواسـت     شود؛ يعني قيام معذريت مي
موجب معذوريت وي در فـرض   ،براي مولي شده و نيز عمل نمودن عبد به مؤداي اماره

-شود. از آنجا كه شارع در بيان احكام شرعي به همان سيرهعدم اصابت اماره با واقع مي

تراع نكرده است، قيام اخرا هاي موجود در جوامع انساني بسنده نموده و روش جديدي 
مفاهيم منجزيـت و معـذريت    موجب انتزاع ،امارات عقلايي در كنار حق مولويت شارع

بـه حكـم الهـي داراي     مكلّـف در راه رسـيدن   ها خواهد شد. بدين بيان كه هر گـاه از آن
بـر حكـم شـرعي     ليت باشد، بدون اعتنا از كنار امـارات عقلايـيِ دالّ  حس و روح مسؤو
چـه   و به دلايل و امارات واهي نيز وقعي نخواهد گذاشت. حـال چنـان   نخواهد گذشت

وي در مقدمات تحصيل حكم شرعي تقصير كند، نزد خداوند معذور نيسـت؛ خـواه در   
رده چه كه حكم الهي پنداشـته عمـل ك ـ   و خواه به آن ؛اين ميان داراي قطع باشد يا خير
عقلايي رفته و به حكم منـتج  ارات پذيري به سراغ امليتباشد يا نه؛ و اگر با حس مسؤو

معذور است؛ خواه قطعي بـراي او   -در صورت تخلف از واقع -ها عمل كرده باشداز آن
حاصل شده باشد خواه نشده باشد. از آنجا كه چنين حجيتي نزد عقلا به صـورت تتمـيم   

ه نبوده و بدون نياز به بازگشـت ب ـ  عرضي و شود، جعليكشف و تنزيل منزله اعتبار نمي
امري ذاتـي، مسـتقلاً داراي صـلاحيت احتجـاج اسـت. بـر ايـن اسـاس، تمـامي امـارات           

هـا  تواند قيـود و شـروطي را در آن  مي ند، اگر چه شارعا عقلايي، بنابر اصل اولي حجت
  لحاظ نمايد. 
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رود، يت بـه شـمار مـي   چه كه مدار منجزيت و معذر در مناسبات عقلايي نيز آن
بـه عنـوان مقـدمات     –دسـت آوردن امـارات   تقصـير در ب عـدم  ليت و مسؤو همين حس

اي كه اگر مثلاً فرماندهي نظامي در صدور فرامين خود به امـارات  است؛ به گونه -عمل
غير عقلايي نظير خواب و رؤيا تمسك كند، يا از ترتيـب اثـر دادن بـه امـارات عقلايـي      

واهد بود؛ خواه قطعي هاي افراد موثق خودداري كند، نزد جامعه معذور نخنظير گزارش
براي وي حاصل شده باشـد يـا نـه. همچنـان كـه در صـورت عمـل نمـودن بـه امـارات           

اعمـال خـود معـذور     بق اطلاعات با واقع امر، دربـاره عقلايي، حتي در صورت عدم تطا
  :است مورد بحث به طور خلاصه چنين شود. مقدمات و اصل نظريهسته ميدان

(مـورد   اسـت ئل مختلف زندگي بشر وضع كـرده شارع احكامي را براي مسا -1
  اماميه). اصوليان قبول همه
مكلفّ به فراگيري احكـام فـوق بـوده و اهمـال در فراگيـري احكـام،        مردم، -2

  فقهاي اماميه). (مورد قبول همه موجب معذوريت آنان نخواهد بود
لايـي  شارع در بيان احكام خويش طريقي تازه تأسيس نكرده و به بناءات عق -3

)؛ لــذا در مـورد تصـريح بسـياري از اصـوليان    ( در خصـوص امـارات پايبنـد بـوده اســت    
  خصوص امارات، جعل حجيتي واقع نشده است. 

با توجه به عدم تأسيس روشـي جديـد در بيـان احكـام شـرعي و اقتصـار بـر         -4
شـارع اسـت؛    ت تمامي امـارات عقلايـي از ناحيـه   بناءات عقلايي، اصل بر پذيرش حجي

 (مـورد تصـريح برخـي از اصـوليان     صريحي از آن به عمـل آمـده باشـد    كه رد ر آنمگ
  متأخر). 

مكلفّ نسبت به اوامر شارع، و توجه به عـدم تأسـيس    پذيريليتحس مسؤو -5
مكلّـف در صـورت قيـام     روشي خاص در بـاب ابـلاغ احكـام، اقتضـاي آن را دارد كـه     

ن اهتمـام ورزد و در صـورت اهمـال    اي عقلايي بر حكم شرعي نسبت بـه انجـام آ  اماره
مكلفّ خواهد بود؛ در مقابل، در صورت عدم  وي، شارع داراي حق بازخواست نمودن
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مكلفّ در خصوص عدم انجـام تكليـف واقعـي داراي معـذوريت      اصابت اماره با واقع،
  است.

در مبحث مبانيِ روايـي  كه چه  هاي فوق با آنشود، گزارهكه مشاهده مي چنان 
هنگي است؛ چرا كـه در آن مبحـث نيـز بـر لـزوم      طرح شد داراي تطابق و همات محجي

هايي نظير قياس و خـواب و... در ايـن بـاره تأكيـد     فراگيري احكام و عدم كفايت روش
كـه   كفر ناميده شده است؛ نه آن ترين مرتبهو پندار ناصحيح از حكم شرعي، پائين شده

فـرض ناصـوابِ جعلـي    رسـد پـيش  به نظر ميبراي آن حجيتي ذاتي در نظر گرفته شود. 
قطـع   بودن حجيت امارات و تلاش براي اثبات حجيتي ذاتي و محور قرار دادن حجيـت 

سـاختاري غيـر قابـل توجيـه در بـاب حجيـت امـارات و         براي ساير حجج، موجب ارائه
ن چه در نهايت به عنوا حجيت قطع شده است. هر چند در هر يك از اين ساختارها، آن
و توالي مناقشـه   تر بودهحجت شناخته مي شوند تقريباً يكسان هستند اما نظر دوم مستدل

برانگيز كمتري را به همراه دارد: از ذاتي قرار گرفتن امور اعتباري تا حجيت قطع قطـاع  
و نيز مشكلات و شبهات ناشي از جعل حجيت اماراتي كه گـاه بـا حكـم واقـع اصـابت      

است حجيت تمام امارات  اين ساختار مورد پذيرش قرار گيرد لازم چه چنان... ندارند و
هاي اين ساختار، يعني قابليت احتجـاج آن نـزد عقـلا و عـدم ردع شـارع از آن،      با معيار

مورد بررسي قرار گرفته و ساختار منسـجمي از حجـج اصـولي حـول محـور آن شـكل       
  گيرد.

  
  نتيجه

دليلـي اسـت    ناي لغوي، بـه معنـاي  حجت اصولي، در معنايي بسيار نزديك به مع
برگرفتـه از   ،احتجاج بدان ميان خداوند و بنـدگان صـحيح باشـد. مبـاني ايـن سـخن       كه

عقـلا ميـان مـوالي     معيار تشخيص آن عبارت است از هر آن چه آيات و روايات بوده و
دانسته و شارع نيز از آن ردعي به عمل نياورده باشـد. برخـي از ايـن     عرفي قابل احتجاج
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جج به گونه اي هستند كه موجب علم به حكم شـرعي مـي شـوند و برخـي ديگـر را      ح
ز هاي اجتماعي، قابل احتجاج مي داننـد. شـارع ني ـ  عقلاي جوامع انساني، بر اساس ميثاق

نـاءات عقلايـي را بـا انـدكي     و همـان ب  ،سـيس نكـرده  در ابلاغ قـوانين روش تـازه اي تأ  
ل بر حجيت اين طـرق عقلايـي اسـت مگـر     ييد نموده است. بر اين اساس، اصتصرف تأ

آنكه ردع صريحي از آن به عمل آمده باشد. در مباحث مربوط به مصاديق حجت ابتـدا  
قـول لغـوي) داراي صـلاحيت علـم      (مـثلاً  لازم است بررسي شود كـه آيـا آن مصـداق   

و در صورت منفي بودن جواب، بايد ملاحظه كرد كـه آيـا عقـلا     ؟آفريني هست يا خير
چـه كـه برخـي     به نظر مي رسـد آن  داق را به عنوان علم اعتبار كرده اند يا خير؟آن مص
بزرگ را از تصريح به اين سخن بازداشته، اصرار بر ذاتي بودن حجيـت قطـع و    اصوليان

هم داراي ايـرادات جـدي در مبـاني و     ،تنزيلي بودن حجيت امارات است كه اين سخن
نگيز شده است. در صـورتي كـه سـاختار يـاد     هم موجب حصول برخي نتايج مناقشه برا

هـاي مجزايـي، مسـائل و فروعـات     شده مورد قبول واقع شود، نياز است كه در پـژوهش 
باب حجيت نظيرِ تعيين مصاديق حجت، مسائل تجري و انقياد و... با اين رويكـرد مـورد   

  .بازبيني قرار گيرند

  
 منابع

  . رآن كريمق - 
 ،، پژوهش هاي دينيمفهوم حجت يا حجيت در علم اصولبررسي آهنگران، محمدرسول، 

  .1385مستان ز شماره پنجم،
    ق.1404، مكتبه آيه االله المرعشى،، قم2ج )،(الطبيعياتالشفاء ،ابن سينا، شيخ الرئيس حسين -
، قم، انتشارات دفتر تبليغات 1چ ،2ج ،معجم مقائيس اللغهابن فارس، ابو الحسين احمد بن زكريا،  -

 ق.1404مى حوزه علميه قم، اسلا
 ، بيروت، دار الفكر3چ ،2ج ،، لسان العربالفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور، ابو -

  ق.1414للطباعه و النشر و التوزيع،
  ق. 1400دار النشر، ، ، قم1چ ،1ج، الأصول نهايه المأمول في شرح كفايه على،اجتهادى، محمد -
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 ،)هر(با رويكردي به نظر امام خميني بررسي اعتبار مثبتات ادله ،ناحمدي، اكبر و سايري -
  . 1390ن مستاز مجله فقه و مباني حقوق اسلامي، شماره دوم،

  .1375سسه در راه حق، ، مؤقم ،1چ ،1ج، أصول الفقه اراكى، محمدعلى، -
  . 1358دانشگاه تهران، انتشارات  ، تهران،شرح فصوص الحكم تقى،استرآبادى، محمد -
 فقه، ، نشريهحجيت ذاتي بناهاي عقلايي و تأثير آن در فقه و اصول تقي،اكبر نژاد، محمد -
  .1389تابستان  ،64ماره ش
سسه النشر مؤ، قم، 5چ ،1ج ،صولفرائد الأ، مرتضى بن محمدامين، (شيخ انصاري)انصارى -

  ق.1416الاسلامي،
، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قم ،1چ ،2ج، الأصول في علم الأصول ،ايروانى، على -

  ق.1422
سسه )، تهران، مؤره (سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، مؤ1چ  ،علم اصول ، محمد سيدبجنوردى،  -

  .1379عروج، 
  ق. 1412، انصاريانانتشارات ، قم، 1چ ،2ج، الأصول الحاشيه على كفايه سين،ح بروجردى، -
سسه تنظيم و نشر قريرات امام خمينى، تهران، مؤت ،1چ، لمحات الأصول  ،ــــــــــــــــــــــــــ -

  ق. 1421،)ره(آثار امام خميني 
  ق.1415، تهران، نشر تفكر، حسينعلي منتظرى، تقريرات 1چ ،الأصول نهايه ،ــــــــــــــــــــــــــ -
   . 1388فق، ، قم، نشر ش1چ ،3ج ،مباحث الأصول تقى،بهجت، محمد -
  ق. 1385تهران، اخوان كتابچي، ، 1چ ،1ج ،إيضاح الفرائد نكابنى، محمد،ت-
 ، بيروت، مكتبه1چ ،1ج، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم موسوعه على،تهانوى، محمد -

 .م1996بيروت،
، سسه دار الكتاب، مؤ، قم4چ ،8ج، هفي توضيح الكفاي نتهى الدرايهم ،جزايرى، محمدجعفر -

  ق.1415
، قم، مؤسسه 2چ ،1ج في غريب الحديث و الأثر، النهايه جزرى، ابن اثير، مبارك بن محمد، -

  تا. مطبوعاتى اسماعيليان، بي
هل ، قم، مجمع العالمي لأ2چ، هقواعد أصول الفقه على مذهب الإمامي جمعي از نويسندگان، -

  ق. 1427البيت عليهم السلام،
  تا.  بي ، قم، انتشارات اسراء،1چ ،معرفت ديني منزلت عقل در هندسه ،االلهجوادي آملي، عبد -
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  ق.1414ل، تقريرات قطيفى، قم، ليتوگرافي حميد،الرافد في علم الأصو حسيني سيستانى، على، -
 ،)ع(مجمع جهاني اهل بيت ،قم ،2چ ،في الفقه المقارن هالأصول العام ،حكيم، محمدتقى -

    ق.1418
  ق. 1432مكتبه الفقه و الاصول المختصه، ،، قم1چ، 6ج، هأصول الفق  ،حلى، حسين -
 مؤسسه ،بيروت ،2چ ،1ج ،هالإمامي عقائد شرح في البهيه الفوائد محمدجميل، حمود، -

 ق.1421الأعلمي،
تهران، حسين تقوى اشتهاردى، ، تقريرات 1چ، 3ج ،تنقيح الأصول ،االلهروح  سيدخمينى(امام)،  -
  ق. 1418، )ره(و نشر آثار امام خميني  سسه تنظيممؤ
  ق.1410سسه مطبوعاتي اسماعيليان،، مؤ، قم1چ ،1ج الرسائل، ،ـــــــــــــــــــــــــــــ -
سسه تنظيم تهران، مؤ ،1چ ،2جسبحاني، جعفر ، تقريرات تهذيب الأصول ،ــــــــــــــــــــــــــــ -

   ق. 1423،)ره(و نشر آثار امام خميني 
سسه تنظيم و ، تهران، مؤ2چ، 1ج، هعلى الكفاي انوار الهدايه في التعليقه ،ــــــــــــــــــــــــــــ -

  ق.1415، )ره(نشر آثار امام خميني 
سسه قم، مؤ ، تقريرات صافى اصفهانى،1چ ،3ج، في الأصول الهدايه ابوالقاسم، خوئى، سيد -

  ق.1417،)عج(صاحب الامر
سسه دائره المعارف فقه ، قم، مؤ1چ، 1ج، الدراسات في علم الأصول ،ـــــــــــــــــــــــــــ -

  ق.1419اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 
سسه امام مؤ، ، قم1چ ،4ج، الأصول تحرير الفصول في شرح كفايه، تهراني، محمدجواد ذهنى -

  .1380منتظر عجل االله تعالي فرجه الشريف،
  ق. 1340شر حقيقت،ن تهران، ،المأمول فى شرح كفايه الاصول ايهنه ، حسن، قمي رضوى -
 .1377سسه در راه حق، م، مؤق، رسائل شيخ انصارى حاشيهساباطى يزدى، عبد الرسول،  -
  . 1388، )ع(سسه امام صادق، مؤ، قم4چ، 2ج، ول الفقهالوسيط في أص  ،سبحانى، جعفر -
  ق.1414)،(عقسسه امام صاد، قم، مؤ1چ، 3ج، صولالمحصول في علم الأ ،ــــــــــــــــــــــــــ-
 ق.1413، قم، مؤسسه المنار، 4چ، 5ج، مهذّب الأحكامسبزوارى، سيد عبد الأعلى،  -
  .1369، تهران، نشر ناب، 1چ ،4، جهشرح المنظومهادي، سبزوارى، محمد -
، ، قممحمدجعفر جزائرى، تقريرات 1چ ،3ج، نتائج الأفكار في الأصول محمود، شاهرودى، سيد -

  .1385آل مرتضي عليهم السلام، 
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مركز  مطبعه، قم كاظم حسينى حائرى،قريرات ت ،1چ، 1ج، مباحث الأصولباقر، محمد سيدصدر،  -
  ق.1408النشر، 

  ق. 1418، قم، طبع انتشارات اسلامى، 1، چ2، جدروس في علم الأصول ،ـــــــــــــــــــــــــــ -
  ق.1414المنار، ، مؤسسه، قم1چ ،3ج، المحكم في أصول الفقه ،ــــــــــــــــــــــــــــ -
 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي،5چ ،1ج الميزان فى تفسير القرآن، ى سيد محمدحسين،طباطبائ -

  ق. 1417
  تا. بي طباطبايي، ، قم، بنياد علمي و فكري علامه2ج ،حاشيه الكفايه ،ـــــــــــــــــــــــــــ -
 .  1371محلاتي،  نشر قم، ،1چ ،2ج الفقه، أصول في آراؤنا تقى، ،قمي ىطباطبائ -

 .1372، ناصر خسرو، ، تهران3چ ،1ج، مجمع البيان فى تفسير القرآنطبرسى، فضل بن حسن،  -
  .1374، تهران، نشر نيايش، 1چ ،3ج، هفي توضيح الكفاي البدايهعارفي پشى، على،  -
، قم، مؤسسه 1چ ،1ج ،استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار محمد بن حسن، عاملى، ابو جعفر -

  ق. 1419آل البيت عليهم السلام،
  ق.1417، قم، دفتر انتشارات اسلامي،3چ ،3ج، الأفكار نهايه الدين، عراقى، ضياء -
 ق.1411، بيروت، ، دار البلاغه1ج، منهاج الأصول ،ــــــــــــــــــــــــ -
  . ق 1408اللّه المرعشى،  مكتبه آيه ،، قم1چ ،1ج، المنطقيات ابو نصر،فارابى،  -
، موسوى، صمدعلىقريرات ت ،1چ، 3ج، دراسات في الأصول، فاضل لنكرانى، محمد موحدى - 

 ق.1430،)ع(، مركز فقه الائمه الاطهارمحمد، قم
، انجمن آثار و مفاخر ، تهران1چ، 1ج ت،شرح الاشارات و التنبيها ، فخر الدين،رازى فخر -

    .1384فرهنگى،
 . 1382دانشگاه تهران، ، تهران، انتشارات 15چ، فقه و اصول مبادي فيض، علي رضا، -
  .1387، دار الفكر، ، قم10چ، 3ج، شرح اصول فقه محمدى، على، -
، تقريرات 1چ، 1ج القول الرشيد في الاجتهاد و التقليد،، الدينسيد شهاب  ،نجفي مرعشى -

  ق.1422،)ره(حضرت آيت االله العظمي مرعشي نجفي، قم، كتابخانه عادل علوى،
  ق. 1396، قم، نشر مهر،1چ، تحرير المعالم في أصول الفقهمشكينى اردبيلى، على،  -
سسه حقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، مؤ، نشر صدرا، مركز ت6ج، مجموعه آثار ،مطهري، مرتضي -

  تا.  بي نور،
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و النشر التابع لمكتب  ، قم، مركز الطباعه5چ ،ا تعليقه زارعى)(ب هأصول الفق ،مظفر، محمد رضا -
 . 1387علام الإسلامي،الأ
  ق.1428(ع)،م، مدرسه الامام علي بن ابي طالب، ق2، چ2، جانوار الأصول، شيرازي، ناصر مكارم -
رات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه ، قم، انتشا1چ ،المعارف فقه مقارن دائره ،--------  -

  ق. 1427السلام،
ركز جهانى مطالعات اسلامى، م ، قم،2چ، 1ج، هكتاب الزكا نجف آبادي، حسينعلى، منتظرى -

  ق. 1409
سسه تنظيم و نشر آثار ، تهران، مؤ1چ، 6ج، تحريرات في الأصولمصطفي،  سيد موسوي خمينى، -

  ق. 1418، )ره(امام خميني 
  ق. 1419سسه النشر الاسلامي، ، قم، مؤ1چ، 2ج تسديد الأصول، قمى، محمد،من مؤ -
مؤسسه  قم،، د على، تقريرات كاظمى خراسانى، محم1چ، 3ج ،فوائد الاُصول ،حسيننائينى، محمد -

  .1376،النشر الاسلامي
  .ق1417ؤسسه آل البيت عليهم السلام، م ، قم،3ج، المستدرك خاتمه ،نورى، ميرزا حسين -
، بيروت، دار الفكر تاج العروس من جواهر القاموس ،واسطى، محب الدين زبيدى حنفى -

  ق.1414و النشر،  للطباعه
  . 1387نشر ني،  تهران،، 6چ ،فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصولولايى، عيسى،  -
، قم، 2چ، 2چ، على تهذيب المنطق الحاشيه يزدى، مولى عبد االله بن شهاب الدين الحسين، -
  ق. 1412النشر الاسلامى،  ؤسسهم
  ق. 1426، قم، نشر دار الهدي،2چ ،1ج ،فرائد الأصول حاشيه محمدكاظم، سيديزدى،  -
  
  
 

 


